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 مقدمه

يبـرا جـزآن اعمـاق بـهدنيرسـو كـرانيب استيانوسياق،آنقتيحقكه استيا نسخه،قرآن

 بـهدنيرسيبرايبانيسايپدر بشرنشيآفريابتدااز.ستينسريم)ع(يهد ائمهو علمدر راسخان

. اسـت محتـاجشيخـويروحـ آلامو دردهايشفايبراييداروبه هموارهاو.گردديم آرامش

 كـهيا گونـه بـه اسـت، گرفتـه قـرار توجـه مـورد گونـاگون طرقبه مختلفيزمانهادرليمنيا

 كشـشنيهمـ وجـود انـد، داده قـرار هـدف موردرايآدم روانكهياناتيجرازياريبس خاستگاه

 آرامـشو عـزتو دارنـد انسانيوجود ملكوتبه راه گاهكهياناتيجر. است بودهيودريباطن

.كشاننديم ذلتويرانيحضيحضبهرااو گاهو آورنديم ارمغانبهشيرابرايقيحق

و سـعادت شـاهراهژهيـو انحصـاريادعـا كـهيايمعنو اناتيجرريكثليخانيمدرديترديب

 برخـورداريتر مطمئنو روشنترنهيشيپو عقبهازكه ترند موثقييآنها دارند خوديبرارا آرامش

ويداخل عاملچيهكهيا بگونه باشند عزتو آرامشيمنتهادر خود،آن دآورندگانيپدو بوده

كه. شود آنها وجوددر ذلتويدشوار،يناآراميا ذره آمدن وجودبه موجب نتوانديايخارج

ازيآگـاه كـهياسـرارپرودهيچيپ درجهان سعادتو عزت آرامش، اوجبهدنيرسيعني امرنيا

 پـذر امكانباشد داشتهآن ابعاديتمامبر كامل احاطهكهيوجوديبرازج پنهانشودايپيهاهيلا

يمعنـوويمـاد ابعـاديتمامازو بوده محال صفاتشو ذاتدررييتغكهيوجود همان. باشدينم

 درلغـتيلوگوتراپ. استطيمحو مسلط آنهابرو داشتهيآگاه موجوداتيفرداو امروز روز،يد

،مـاريب بـه رسـاندنياريـ متوجهكه است فعالانه درمانيونوع است» معناقيطراز درمان«يمعن به

،شديلوگوتراپ كشفبه منجر راكهيا تجربه فرانكل دكتر.استيزندگ بحران مراحلدر خاصه

 چندان. بودرياسياجبار كار اردوگاهدريطولانيمدت دوميجهان جنگدريو.دهديمحيتوض

 سـپردند جـان اردوگاههـادراي،همسرشو مادرو پدر.بود ماندهياقبشيبرااش برهنه وجود كه

 تـوانيمـ مـورد چهـاردررايويدگاههايـدنيمهمتـر.شدند سپردهيسوزآدميها كورهبهايو

:كرد خلاصه

يزنـدگدرژهيـويرسـالتو فـهيوظيدارا مـاازكيـهر«:ديـگويماو ست؟يچيزندگيمعن-1

 ونـهمي ـدارينيجانش،رسالتوفهيوظنيا انجامدرمانه.ميبخش تحققآنبهستيبايمكهميهست

او خـود بـهديـبارا شـخص هـريزنـدگيمعنـا بـارهدر پرسـشپس.استريپذ برگشتيزندگ

كه اوست خود وتنها است گرفته قرار پرسشنيا برابردراو خودكه بداندديبا فرديعني برگرداند
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دررا انسـانيزنـدگ وجـوهر اصـليلوگـوتراپ،نيا بنابر.ديگو اسخپيزندگ پرسشبه توانديم

)1374:140،فرانكل(»نديبيمتيمسئولنيا رفتنيپذ

 مـاريبيجـارا خودديبايم درمانگر روان«كه استنياديگويميوكهيگريدي مسأله-2

در انسان جانو جسم نندهيفرآاز بهتر توانديميكسچهيراست.نديبباوديدازرا مسائلو بگذارد

)1374:163،فرانكل(.»بنگرد؟اويدهيدازراايدنوـنديبنش اگرـنديبنش انسان دگانيد

 هرگـز هـا، مشـقّت بـاييارويـرو عرصهدركه آموزديمرا درسنيا خود مخاطبانبهيو-3

«يمعنـ«و بپردازندآن سرچشمه شترِيبچههرييشناسابه نكنند،بلكهيخالهايسخت نفعبهرا دانيم

حتـى در سـطح-انسـان هميشـه«:زيرا.بشناسندزينرا فرستنده دستو ابنديدرراآن پشتدر نهفته

 كتـابدرنيهمچنـيو)1375:54،فرانكـل(».در ارتباطى آگاهانـه بـا تعـالى قـرار دارد-ناخودآگاه

ــان ــتجودر انس ــايجس ــ معن ــگويم ــي«:دي ــر آدم ــرا اگ ــد چ ــرايبدان ــجو ب ــه رن ــي چ و م ــد كش

به شرايطبه واقعي پاسخي ارزشـهاو برتـرين زنـدگي معنـايو ژرفتـرين تـرين عميـق سمت موجود بدهد

 اسـتاي وسـيله بلكـه نيست دهنده آزار تنها رنجنه حالت در اين)1374:85،فرانكـل(».شودمي رهنمون

در معنوي كمال سمتبه هدايت براي راهر دروني ارزشكه است سخت لحظات همين واقعو فرد

تنهـا نـه يعنـي» دارد كمـال بـه دسـتيابيو نـادر بـراي پنهاني فرصتهاي بردن رنج«و وقتي. زندمي محك

سخنبه. نيز دارد بسياري آثار مثبت بلكه نيست مذموم هـر نظـر فرانكـل بـر مبنـاي گفـت تـوان مـي ديگر

كل شري و هـا عبـارتدر بارهـاميكـر قـرآنراقتيحقنيا دارد در خود نهفته عالم، خيري در نظام

 معنـايي زنـدگي اتفاقـات بـه افراد متوكل. است كردهميتفه بشربهو داده نشان گوناگونيهاانيب

و تفســير پديــده آنــان دهنــد كــه مــي و شــناختي تــوازنِو بــه نمــوده كمــك زنــدگي هــاي را در تعبيــر

و آنانمي كمك آنان عاطفيِ بي نمايد، . بخشـد مـي رهاييو سردرگمي هدفي، پوچي را از خلأ زيستي،

گيرنــد، اگــر كــار مــيو مقصــود بــه مطلــوب بــه رســيدن در راســتاي كــه كوششــي افــراد بــا تمــام ايــن

و نتيجة طبعشان موافق نتيجه و را خداونـد مـي خيـر واقعـي نامساعد گرفتند، بـاور دارنـد كـه نبود دانـد

كه خداوند در قرآن فرمايش به :فرمايدمي باور دارند

»سيوشيَئاًتَكرَأَن ع شيَئاًأَن عسيو لَكمُخيَرٌ هوو هوا )216:بقره(.»تَعلمَونلاأنَتمُو يعلمَ اللَّهو لَكمُ شَرُّ هوو تُحبوا

ــي ــه: يعن ــاخوش چ ــا ن ــزي بس ــد چي ــه داري آن را در حاليك ــما در ــر ش ــهبا خي و چ ــد، از ش ــا بس

آن بديِ آيد در حاليكه خوشتان چيزي مي شما در  دانيد شما نمي داند در حاليكه باشد، خدا

 كـه اسـت»يمعنادرمـان« عملكـرد نحـوه دربـاره فرانكـل دكتر گر،سخنيد مهماريبس نكته-4

و»زشار«و»يمعنـ« كـردنفي ـتعريحتو ماريببهديعقاليتحمو موعظهوسيتدرراآنفهيوظ
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دنيبخشـ وسعترا»گر درمان معنا« نقش لذا،داندينمآن مانندو ،استقامتيفداكاررينظيميمفاه

 قـرار مـاريب خودآگـاهديـد طـهيحدر» هـا ارزش«و»يمعنـ« كـهييجاتا دانديم ماريبديد دانيم به

)1374:183،فرانكل(.رديگ

:آنينظريمبانويلوگوتراپ

ونيـو دانشـگاهي فلسـفهويپزشـك روان اسـتادو اعصـاب متخصـص نكـل فراليـام كتوريو

«يدرمانيمعن« انگذاريبن در- گشود جهانبهدهيدنيو شهردر 1905 مارس26در»يلوگوتراپ»

 تحـتيكلبهرااشيا حرفهويشخصيزندگكه دادرخيويبرايحوادثيلاديم 1942 سال

 سـفروريسـ داشـت سـال هفـتويسكهيحالدروشدرياس جنگدر سالآندر.داد قرارريتاث

 آغـازيگرسـنگوتي ـمحرومو شـكنجهو ظلم ناك كابوسيايدندررااش سالهسه وار حماسه

هردرها انسان نكهيا تجربه،بازگشت اسارتاز بود اول دست تجربهيدهيزائكهيمعرفتباو كرد

 تـوانيمـ هـا لحظـهنيتـركيتاردريحت نكهيا ختارندمشيخو اعمال انتخابدريوضعو حال

 تواننديمها انسانكه برديپاو،كرد حفظرا خود استقلالازيا پارهويمعنويآزادازيا نشانه

 برخوردوهيش انتخابيآزاد،رايبشريآزادنيترياديبنمگر بدهند دستازرا ارزشمندزيچ هر

 معطوف ارادهتياهمبرديتاكبااو.راشيخو راهدنيبرگزيدآزاو سرنوشتبه نسبت واكنشاي

 نـوازرا كـارش،اسـت خوانـده»يدرمـانيمعن«راآن خودكهينظاميعني انسان وجوديمعنا به

و مقالـه صـورت بـه،انسـانعتيطببهرا خود نگرشرينظكميسختكوشو پشتكارباو كرد آغاز

،داد انتشـارو پرورانـده،اند شده ترجمه زبان27به آنهاازياريبسكه كتاب32فيتالويسخنران

در رويكـرد فلسـفه.بسـت فـرو جهـانازدهيـديلاديم 1997 سال سپتامبر دومدر فرانكل كتوريو

و بـرخلاف.آدمي تماشاگر هستي نيست، بازيگري در متن مجموعه حيات نيز هسـت،ستانسياگز

ف«همه جانداران و مسـئوليتي دارد بـراي آن كـه نه فقط هست، بلكـه همـي دارد از آن كـه كيسـت

)1376:41،مك كواري(»! هست

 روان سوم مكتببه آدلريفرديشناس روانوديفرويروانكاوازپسيلوگوتراپ:يلوگوتراپ

» معنااي خدا،روح،كلمه«يمعنبه لوگوسيونانيي واژهازيلوگوتراپ،است نامبردارنيويدرمان

 بـه فرانكـليلوگـوتراپ.كنـديمـ توجـه عطف آخرآنيمعنابر تنها فرانكل اما،است شدههگرفت

شيپسهكم دستو نگرديم انسانيزندگبهيدرمانگر روانيهاهينظر شتريباز متفاوتيقيطر

:داردياساس فرض

 ارادهنيـاو دارد معنابه معطوف اراده انسان)ب.معناستيدارايطيشراهردريزندگ) الف
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يمـ منظـوريهسـت بـه كـهييمعنـايبـرا بلكه شتنيخويبرانه،جوو جستبه انسان مداومازين به

 معنابه معطوفكه است مند بهرهيآزادنياازيطيشراهر تحت انسان)ج.ابدييم ارتباط،بخشد

.ابديييمعناو برساند ظهوربه را

ي فلسـفه-2 سـمياليستانسياگز-1:اسـتياساسـيمبنـاو اصـل سـهيدارا،يلوگوتراپيمبان

:نكهياحيتوض.هاينازياجبار كارياردوگاههادر فرانكل خود تجارب-3يرواق

 واقـعدر كنـديمـدي ـتاكديـآيمـآنيپـازكهيتيمسئولو ارادهيآزادبريلوگوتراپ)الف

و اوضاعاي توارث،زهيرغيعني،يمعنوريغ عوامل،است انسانيهست ابعادازيكي انتخابيآزاد

يآزاد،ميباشـ داشـتهيروانـ سلامتميبخواه اگر.كنندينمنييتعمايبرارايزيچطيمح احوال

.ميببر كاربهرايآزادنياديباوميداررا خود رفتار انتخاب

 چـههر جهان وضعو حالكه استيمدعكه چرا،دارديرواق اساسو اصليلوگوتراپ)ب

نيتـر سـختدر بشـر فرانكـلدهيـعق بـه،استما رسانياري هموارهما نگرشويتلق طرز،باشد

 نشـان بـا مـرگو رنـج بـا مواجههدريحت داردرا خوديتلق طرزو نگرش انتخابيآزادطيشرا

.ميكن دار معنارا خاصيتيموقعميتوانيم شجاعت دادن

 كـارياردوگاههـادراو تجـارب حاصـليلوگـوتراپيعنـي،فرانكليدرمانوهيشوهينظر)ج

نيـا كـه افتيدر مردندكهييآنهاو بردنددربه سالم جانكهييآنها مشاهدهبايول،بودياجبار

 ساخت خواهديا چگونههربا،دارديزندگيبراييچرا آنكه« دارد صوابدريروچهين سخن

زيچ همهبه دشانيامكهييآنهااي،دندونيبپ خود معشوقبهتا بستنديمديامكهيافرادديديماو»

.برخورداربودند ماندن زندهيبرايشتريب شانسو فرصتاز،بودند داده دستاز را

 سوابق پژوهشي

روان كـاوي.دكتر فرانكـل پايـه گـذار مكتـب سـوم روان درمـاني ويـن، يعنـي معنادرمـاني اسـت

و روان شناسي فردي آلفرد آدلر مكتـب اول  درمـاني ويـن را تشـكيلو دوم روان زيگموند فرويد

مي. مي دهند گردد، زماني كه در كـلاس هـاي آشنايي فرانكل با روان شناسي به پانزده سالگي بر

و تجربي شركت مـي كـرد  مقالـه اي از او بـا عنـوان،1924 در سـال. شبانه روان شناسي كاربردي

و تأييد( رد م به وسيله فرويد) ريشه حركت هاي نشان گر، كاوي بـه چـاپ جله بين المللي رواندر

اميل فرانكل سي ودو كتاب به جا مانده اسـت كـهاز. رسيد كه نخستين مقاله او به حساب مي آمد

زيادي درباره معنادرمـاني يـا لوگـوتراپي، دسـت بـه گران پژوهش. به چهل زبان ترجمه شده است
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و تأليف زده اند كه حاصل آن ب 154كتاب، 145 پژوهش و مقاله است كه ايـن 1400يش از رساله

بسياري از فلاسفه وروانشناسان در دوران.)1384:115،محمدپور(. است رقم هم چنان در حال افزايش

و عصر صنعتي شدن جوامع در اين خصوص به نظريه پـردازي پرداختـه انـد كـه درذيـل بـه  جديد

نهآيا زندگي ارزش:برخي از آنها اشاره گرديده است و مند است يا و آيا مردم مستقل از شـرايط ؟

زندگي بسياري از مـردم، بـه«)30: 1382ولف،(»علايق خاص خود، دليلي براي زندگي دارند يا نه؟

و روابط شخصي خاص ايشان مربوط  و معمولي كه به آرمانها، اوضاع زندگي سبب دلايلي متداول

و عبث استمي اسـتيس نيـز اگـر چـه بـا عقايـد. والتر تي)94: 1382،نيكل(».شود، موقتا يا دائما پوچ

و سرگرداني انسان در جهان مدرن را ناشي از نبود ديني بيشتر اسقف ها مخالف است، اما آشفتگي

و دين مي و دست برداشتن از خدا استيس براي تأمين معناداري زندگي)1382:109،والتر(.داندايمان

ميدر عين بي بايد بياموزيم بدون آن توهم بزرگ، يعني توهم يـكما«كند كه معنايي آن، توصيه

و )122: 1382،والتر(».دار زندگي كنيمهدف جهان خيرخواه، مهربان

و ريچـارد تيلـور بـر ايـن عقيـده برخي هم انـد كـه اگـر چيـزي چون آلبرت كامو، تامس نيگل

و به لحاظ دروني باارزشبزرگ شتر ميتر از خود ما، كه چه بسا خود را به بينـيم،دت وابسته به او

در ايـن ميـان،)1382:32،ولـف(.معناسـت كم به يك اعتبار مهم بـي وجود ندارد، پس زندگي دست

و انسان، معنـاداري چون تدئوس متز معتقدند كه هدفبرخي نيز هم داري خداوند در خلقت جهان

هم. كندزندگي انسان را تأمين نمي نبرخي و ريچـارد تيلـور بـر ايـن چون آلبرت كامو، تامس يگل

و به لحاظ دروني باارزشاند كه اگر چيزي بزرگعقيده تر از خود مـا، كـه چـه بسـا خـود را بـه تر

ــي  ــه او م ــدگي دســت شــدت وابســته ب ــدارد، پــس زن ــيم، وجــود ن ــار مهــم بين ــه يــك اعتب كــم ب

و كي)31: 1382،ولف(.معناست بي همياستيس با داستايفسكي كه بـا ناپديـد شـدن داستان استركگور

و سرگرداني انسان مـدرن، ناشـي از فقـدان  و آشفتگي خداوند از صفحه آسمان، همه چيز عوض شده

و دين است و دست شستن از خدا براي اينكه زندگي معنادار بشـود، بايـد درك)1382:150،متز(.ايمان

و در هر سطح نقش خاص خود را بشناسيم )8-1389:7،گنهاوسنل(.كنيم كه سطوح مختلفي دارد

:از عبارتندديگرد خواهد ارائه مقالهنيدرا آنچه

يگاههـاديـدباآنسهيمقاوقيوتطب فرانكل دكتر دگاهيالذكرازد فوق مسئله چهارحيتشر-1

:ج مـاريبديـدازليمسـا بـه ستنينگر:ب؟ستيچيزندگيمعن:الف: عبارتندازكهيقرآنلياص

 درمـورد قـرآن خـاصيدگاههايـد-2يدرمان معنا عملكرد نحوه:د رنجهايورايالهريتدب افتني
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 دگاهي ـازديزنـدگيدار معنـايهـابيوآسـ هـايماريب،آفتهاحيتشر-3يروان بهداشتو سلامت

 قرآنيدرمانيها شاخصه-4 قرآن

 بـههاحل راه ارائهويابيارز منظوربه اطلاعاتيآور گرد،مقالهنيادركه است ذكرانيشا

.اسـت رفتهيپذ صورتياسهيمقاو،يانتقاد،يريتفس،ييگرا اثبات كرديرو وبايا كتابخانهوهيش

ــارچوبي ــه چ ــراي ك ــژوهش ب ــي پ ــه فعل ــده تهي ــه گردي ــده برگرفت ــات ش ــاديثي از آي ــه اســتو اح در ك

در قرآني آيات،معنا در زندگي انسان گسترةبه بردنپي براي اول در مرحلة. وجود دارد اسلام ديني متون

 بــر اســـاس آيــات تفســير ايــنو ســپس شـــده اســتخراج» المفهــرسَ المعجــم» از روي زمينــه ايــن

 بـه مقالـهني ـدرا موضـوعنيا ازطرح هدف.گرديد استخراج)ق.ه 1393طباطبايي، علامه( تفسيرالميزان

 قـرآنكه داردياميپباوها انسانيفطريها خواستهبا فرانكل دكتر سخنانكه استيتطابق جهت

.است نمودهانيتر،بحيصحوتر كاملاريبسيا گونه اش،بههينظرواوازشيپها ،قرنميكر

 پژوهشيها افتهي
در لوگو تراپي با ديدگاههاي اصيل قرآنيتطبيق چهار مسئ  له مطرح شده

؟:مسئله اول  معني زندگي چيست

هدفمنـدي«ارائه شده است اين نكته بـه دسـت مـي آيـد كـه»معنا درماني«با بررسي تعاريفي كه از

و» زندگي و اختلاف تعـاريف، در تفسـير هدفمنـدي و مورد قبول اين تعاريف است جزء مشترك

و روايات در مي يابيم كـه. هدف است تبيين اقسام و با تدبري گذرا در قرآن با تكيه بر اين مطلب

و در آيـات«گزاف نيست بگوييم  قرآن در آيات اعتقادي، كتـاب تبيـين اصـل معنـاداري زنـدگي

و روش زندگي معناداراست و اخلاقي راه و با تدبري ديگـر در قـرآن.»احكام براساس مطالب بالا

:ت مي آوريم كه قرآنبه روشني بدس

را-الف در آيات متعددي اصل معنا داري يا هدفمندي زندگي را به طـرق مختلـف بيـان ونفـي آن

،)19/آل عمـران(ربنـا مـا خلقـت هـذا بـاطلاً-1نكوهشو آن را گناهي بزرگ قلمداد مي نمايد همچـون 

و ما بينهما باطلاً، ذلك ظن الذين-2 و الارض كفروا فويل للذين كفـروا مـنو ما خلقنا السموات

و ما بينهما لاعبين، لواردنا ان نتخذ لهـوا لاتخـذناه-3)173/اعراف(النار  و الارض ما خلقنا السموات

الا.)16/17انبياء،(...من لدنا انا كنا فاعلين و الارضو ما بينهما لاعبين ما خلقنا هما وما خلقنا السموات

و لكن اكثر الناس لايعلمو )36قيامت،(ايحسب الانسان ان يترك سدي)37-38دخان،(ن بالحق

بـراي)يـا هـدف(تجـويزي، سـه معنـي- در آيات متعددي با يك دسته بنـدي توصـيفي-ب
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و زيستن بر و انجام اين زندگي زندگي مردم بيان مي نمايد كه تفاوت اين سه معنا در نگاه به آغاز

و انجام مي باشد :اساس اين آغاز

و به مرگ خاتمه مي يابدئيي كردن با معنا زندگ-1 .كه از تولد انسان شروع مي شود

و به عدم گرفتار آمدن در عـذاب الهـي يـا ورود-2 زندگي با معنائي كه از قبل از تولد شروع

.به بهشت الهي مي انجامد

ان-3 و به مقام قرب الهي ختم مي  جامدزندگي با معنائي كه از قبل از تولد شروع مي شود

را-ج و اين تعريف از زندگي قرآن زندگي به معناي اول را واقعيت بسياري از مردم مي داند

و زندگي به معناي دوم را در مقايسـه بـا معنـاي اول مـي سـتايد ولـي در  سخت نكوهش مي نمايد

و ضلالت معرفي مي نمايد ه با تامل در اين سه معنـاي زنـدگي از نگـا. مقايسه با معناي سوم شرك

و دوم در نگاه تجارت مدارانـه انسـان بـه قرآن، در مي يابيم كه وجه اشتراك زندگي با معناي اول

و گـروه دوم. زندگي است از-بدين معنا كه گروه اول نقد، تجارت مي كننـد خـواه گريزنـدگان

و خواه طالبان بهشت   نسيه تجارت مي كنند با اين توضيح كه گـروه اول بـراي رسـيدن بـه-جهنم

و كالاي خود را همين جا نقـد مـي طلبنـد امـا لذات دنيوي بهاي آن را به هر شكل ممكن پرداخته

و تـرك نـواهي  و جلب لذت بهشت را كه انجام فرمان هاي الهـي گروه دوم بهاي دفع رنج عذاب

ايـن گـروه از آن رو كـه بـه. است اينجا مي پردازند ولي كالاي خود را در سرائي ديگر مي طلبند

مله نسيه خداوند با خود ايمان دارند مورد ستايش خداوند هسـتند ولـي از آن رو كـه بـه خـاطر معا

و اين معنائي است بـس دقيـق  و يا شوق بهشت كار مي كنند مشركند ودر ضلالت . ترس از عذاب

و و از هرچه اجتناب مي ورزنـد بـه شـوق هـم نشـيني بـا خـدا اما گروه سوم كه هر آنچه مي كنند

م و هم به شوق وصـل وصول به قام قرب است هم در اين جهان با لذت انس زندگي خوشي دارند

براسـاس ايـن نگـرش سـه بخشـي بـه. به مراتبي بالاتر از انس در اين دنيا تلاش بيشـتري مـي كننـد 

و سوم را هم توصـيف  و ويژگي هاي گروه دوم زندگي، قرآن ويژگي هاي گروه اول را توصيف

تامل در ويژگي هاي زندگي انسان ها با سه معناي مورد اشاره در مي يابيمو هم تجويز مي نمايد از

و معناداري زنـدگي مقولـه اي داراي  كه پوچ انگاشتن زندگي با هر نگاهي خود نگاهي پوچ است

و عقلائي تعبير مي نمائيم .مراتب است كه از آن به هدفمندي سفيهانه، عقلاني

مراتبي است كه امكـان دسـتيابي بـه آن در اختيـار انسـان از ديدگاه قرآن كريم زندگي داراي

است كه با ديگـر ميـدانهاي» حيات«كانوني ترين مفهوم زندگي در قرآن واژه. گذاشته شده است

و نيسـتي قـرار مـي. معناشناختي اين واژه ارتباط معنادار برقرار مي كند حيات، گـاهي مقابـل عـدم
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و. بيان مي شود»خلق«و» انشاء«گيرد كه با واژه هايي مانند همچنين حيات بخشي همه چيز از آب

و گاهي مقابل موت است كه خود  و در دامنه حيات طبيعي مطرح مي شود زنده شدن زمين با باران

و. مرحله اي از زندگي است و گاهي مـرگ درونـي و طبيعي است اين موت گاهي مرگ جسمي

:حيات نيز داراي مراتبي است. ادراكات است

و رشدي-1 پايين ترين مرتبه زندگي يا زندگي پست يا دم دستي است كه در آن هيچ انتخاب

و اين، تنها بهـره كـافران اسـت كـه خـود را از رشـد محجـوب  نيست بلكه همان نقطه شروع است

 اند كرده
آن-2 و عمـل صـالح يعنـي عمـل بيرونـي بـه اقتضـاي آنان كه با ايمان، يعني پذيرش درونـي

من عمـل صـالحا مـن ذكـر أو انثـي(دگي خود را رقم زده اند، به حيات طيبه مي رسند پذيرش، زن

رسيدن به ايـن سـطح بـراي كسـاني ميسـر اسـت كـه در انگيـزه خـود)97:نحل(). فلنحيينه حياه طيبه

چـرا كـه از ديـدگاه قـرآن آخـرت، جايگـاه واقعـي. زندگي ديگر يا برتر يا بلندتر را انتخاب كنند

و تـلاش.)64:روم()ان الدار الآخره لهي الحيوانو(حيات است  و با انتخاب اين حيات كسبي است

براي همين برخي در آخرت زنده مبعوث مي شـوند، همچنـين همنشـيني معنـادار. حاصل مي شود

و دوباره حيات در آيات متعدد قرآن نشانه متنوع بودن سطح حياط آغازين با حيـات  حيات، موت

و پرندگان، بنـي. قرآن استفرجامي از ديدگاه  قرآن كريم در برخي از داستانها مثل عزير، ابراهيم

و و گمـان مـردم. اشاره دارد.... اسرائيل و بـا تصـور همچنين معناي زندگي در قرآن گسترده است

و نفي گمان با واژگاني مانند  »و لاتحسبن«همخواني ندارد، براي همين در زبان قرآن ساختارشكني

در اين رويكرد رزق گرفتن از جانب پروردگار باعث معناداري زندگيست حتي اگر. شودبيان مي

و عدم اين رزق گيري بي معنايي زندگيست  و ايـن)نحـل21-اموات غيـر احيـا(در موت جسمي باشد

تـلاش. يعني قرآن دست به ارزش گزاري گذاشـته اسـت. دو نوع زندگي از نظر قرآن يكي نيست

.ي زندگي رساندن بشر به سطح واقعي يا معنوي زندگي استپيام آوران معنا

و رويت تجلي حيات، تحقق به اسم-3 »حي«بالاترين مرتبه حيات بعد از رسيدن به بهره مندي

و مميت نيز هست كساني كـه بـه ايـن مرتبـه از معنـاداري برسـند، خـود. خداوند است كه او محي

و ابراهيم(زندگي بخشند  اوج معنا بخشـي» قيوم«و»حي«همنشيني دو اسم حسناي.)داستان عيسي

و قيـوم صـيغه مبالغـه قيـام اسـت  اوج» حـي قيـوم«. زندگي است، قيام ترتب كامل آثار شـي اسـت

لا يموت(اثرگذاري معناي حيات است  ).هو الحي الذي

و ارتقاي نفس انسان به مدارقرآن كريم و رشد شخصيت ج به منظور دست يابي به خودشناسي
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و آخـرت او را فـراهم و بهترين راهي را كه بتواند زمينة خوشبختي دنيا كمال انساني، مناسب ترين

و. كند، به وي نشان داده است در قرآن كريم آيات بسياري وجود دارد كه فطرت وجودي انسـان

ن و معالجة روان انسـان را و تربيت و راههاي تهذيب شـان حالات گوناگون روان او را متذكر شده

و از اعماق وجود انسان سرچشـمه گرفتـه و سؤالاتي كه ريشه در درون ذات آدمي دارد داده است

و مكان خاص هـم قـرار نمـي گيـرد، و در محدودة زمان و گروه خاصي ندارد و اختصاص به قشر

م؟ از كجا آمده ام؟ براي چه آمده ام؟ به كجا مي روم؟ چرا بايد بروم؟ چه بايـد بكـن: ازقبيل اينكه

و همچنـين برخـي از آيـات قرآنـي. سؤالاتي كه معماهاي وجود انسان هستند، را پاسـخ مـي دهـد

و روحي انسـان و سفارش هايي در زمينه هاي متفاوت است كه در آرامش رواني حاوي دستورات

و در نهايـت او را بـه تعـادل و نگراني هـاي بشـري شـده و موجب رفع اضطراب تأثير مثبت داشته

.رساند مي

 ماريبديداز مسائلبه ستنينگر:دوم مسئله

مـاريبيجـارا خودديبايم درمانگر روانكه استنياديگويم فرانكل دكتركهيگريدي مسأله

در انسان جانو جسم نندهيآفراز بهتر توانديميكسچهيراست.نديبباوديدازرا مسائلو بگذارد

و«:فرمود)ع(باقر امامكه همچنان بنگرد؟اويدهيدازراايدنوـنديبنش اگرـنديبنش انسان دگانيد

القرآنَ لكنَّوءيش القرآنِ منَيبق لماةيالا ماتت القوم أولئك ماتثم قومٍيف نزلتإِذاةيالا لوأَنّ

أورٍيـخ مــن منهــا هــم تلونهـايةيا قوم لكلّو الأرَضو السماوات مادامت آخرهِيعل أَولهيجري

دسـتازرا خـوداتيـحزيـن قـومآن هلاكـت بـا گردد،سپس نازليقوم مورددرياهيآ شرٍّ؛اگر

اوليسـو بـهآن آخـرِوآن آخـريسـو بـه قرآن اولِ ماند،لكن نخواهديباق قرآنازيبدهد،اثر

مربوط امور بارهدرياهيآميكر قرآندريقومهريبراو داردانيجر توقف بدونوشهيهم آن،تا

ــ تــلاوتراآن كــه وجــود شــانياانيــزو ســودو شــروريــخ بــه ــباو( كننــديم ــهدي دقــتآن ب

)14: 1403،يمجلس(.»)كنند

: فرموديگريدثيحددر)ع(رضا امام

و البرهـانِلَيـدلجعـلَبل زمانٍ دونَ لزمانٍ جعلْيلم لأنّه الألسنةِيعل غثُّيلاو الأزَمنةُ خلقهيلا«

سـر بـر تكـرار اثـر بـرو نگـردد كهنـه زمان مروربه قرآن)1403:16،يمجلس(» انسانٍ كلِّيعل حجةً

ليـدلراآن نداده،بلكـه قرارگريد زماناز جدايزمانيبراراآن خداوند،رايابد؛زينيسستها زبان

.»است داده قرار انسانهربرحجتو برهان
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درآن بـههيشـبثي ـاحادوــ شـدهاديـثيحـدوديهـا نكتهگريد كناردركهيمهم نكته دو

دادن قـرار مخاطـبو زمـان هـردر قـرآنيهاهيا افتنيانيجريكيشوند،يمدهيدـييروا مجامع

گذشتهو بودن انسانصرفبه« انسانهربر قرآن بودنحجت«يگريدو استعصرهريها انسان

.اويملوينژاديهايژگيو از

بـهن،يـدنيـاو شـده داشته نگاهنيد بودنيفطريژگيودرزينتياهمپر موضوعنيا جانب

لا هـايعلَ النّـاسفطََـرَيالَّتـ اللّـهفطرَت فاًيحننيللدوجهكفَأقَم است شدهدهينام«ميق«ليدلنيهم

خَلقِلَيتَبدل اللّه كذل يالقَنُيالدمنَّوونيلا الناّسِأكَثرََ لكَ30:روم(؛ علم(

و آري، از آنجا كه هر سازنده اي خـود بـيش از هـر فـرد ديگـري بـه مختصـات، ويژگـي هـا

و دسـتورالعمل هـايي را هـم كـه بـه نيازهاي آنچه ساخته است آگاه است لذا يقينـاً برنامـه، نسـخه

ا و مـوثرتر و پيشنهاد مي كند از تمامي نسخه هاي ديگر مفيدتر يگانـه. سـت آفريده خويش تجويز

و آدم، از آنجا كه از آفرينش خود هدفي والارا دنبال مي كند لذا به جهـت هرچـه آفريدگار عالم

و پيـامبران و كاملتر رسيدن به آن هدف عالي، مجموعه برنامه هـايي را از طريـق برگزيـدگان بهتر

و كمال يافته آنرا به عنوان آخ و نسخه نهايي رين كتاب انسان خويش بر آفريده هايش عرضه كرده

و الهي به همراه آخرين رسول خويش حضرت محمد مصطفي به تمامي بشريت ارزانـي)ص(ساز

و آرامش دست يابند و پيروي از آن به نهايت كمال يافتگي، عزت .داشته است تا با تاسي

 رنجهايورايالهريتدب افتني:سوم مسئله

 بهتـر،ري ـتعببهويزندگدرها رنج شناختنتيرسمبه ده،يورزديتأك برآن فرانكلكهگريديموضوع

. آنهاسـتيورادريالهـريتدب افتنيو نهفته گوناگونوبيعجيها رنج پشتدر آنچهيوارسو تدبر

 افتنيـ همانـا حـوادث بـاد تنـد برابـردررا انسـانهايستادگياويماندگار راز بخشنيدرا دكترفرانكل

.)1374:183،فرانكـل( كنـديمـ بـروز متفـاوتيشـكل بـهو لحظـه بـه لحظـه كـه دانديميزندگيمعنا

يتمـاميبـرا بلكـه انسانها همهيبرا تنهانهكهستين قرآنبجزيداروئنيچن:ميبگوئديبانجايدرا

يميناش قرآنتيجامعازكه استيزيچنيا.استيزندگاميپو معنايدارا شانياطيشراو ملتها

 زمـان هـردر توانسـت خواهـدميكـر قـرآن،گـرددجيترو جامعهدريرآنق فرهنگ اگركه گردد

 وجـودليدلكهرا»يزندگيمعنقتيحق« آنانيزندگيها لحظه همهو انسانها همهيبرا ومكان

.دينمانييتب،ستاوديامهيوما انسانهريماندگارو
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:ميباشيم مقدمه چند ازمندين قرآن دگاهيداز مسئلهنيتبي برا

 سـتينيزيـچودي ـآفر خداوندرااءياش تمام:ديگويمنيچنيهست نظام درباره قرآن:اول مقدمه

 قـرآنزيـنو)102هيـآ انعـام، سـوره()ءيشـ كـل خـالق ...االله( باشـد خـارج خداوندنشيآفر قلمرواز كه

و( كـرد جهـزمرااويتكـامل سودمندو لازميجهازها تمامباديآفر خداوندكهراچههر:ديفرمايم

لي ـتكموزي ـتجهاز بعدديآفركهراچههرنيهمچنو)2هيآ فرقان، سوره()رايتقدفقَدرهءيشكل خلق

)50هيـآ طـه، سـوره()يهدثم خلقهءيشكلياعطيالذ ربنا( كردتيهدانيمع هدفبهراآنيداخل

:ديـگويمـنيچنـييغـا نظـامتيوهـدايداخل نظامزيتجهونشيآفرانيجر مجموع درباره سپس

و بـود نخواهـديهست جهاندريبيعو نقصچيهيعنيديآفركوينوبايزديآفرراچههر خداوند

)7هيســجده،آ سـوره()خلقـهءيشـ كـلاحَسـنَيالـذ( باشـدينم ممكـن موجـود نظـاماز بهتـرينظـام

 بـايزو كـويندي ـآفر كـهرا چـه هـروديآفر خدارا جهاناءياش تمامميكر قرآن نظراز آنكهجهينت

يبـيعو نقصچيهو شدهانددهيآفر ممكن وجهنيباتريزبهنشيآفر جهاناءياش تمامپس.ديآفر

.ستين راه بدان را

 نظـامكهميبريميپقتيحقنيابه) وجود عالم(نيتكو كتاب اوراق مطالعهباما:دوم مقدمه

 صاحبو سندهينوكيقلمبه واحدابكتنيا سطور تمامكهيگونهابه است واحدينظاميهست

نيـا. باشـديمـ جـامعويكلـ موجـودات بـر حاكميسنتهاونيقواننيهمچن است گشتهميترس اثر

 اولاً كنـد؛يمـييراهنمـا قـتيحقدوبهراماآنبر حاكميسنتهاتيجامعوتيكلو نظام وحدت

 بـهرا امردونياو. واحديمدبر مگر المعيبرا باشدينمايثان كتاييخالق مگر عالميبرا باشدينم

 آگـاهنيالعـالمرباالله تبارك الامرو الخلقلهالا(ميكنيم مشاهدهميكر قرآندر وضوحوييبايز

يخداوند است)ريوزوالناپذ( بركتپر اوست فرمانبهواوآناز جهانريتدبونشيآفركهديباش

:دي ـفرمايمـ)ع(صـادق وامـام.)409: 1373،يسـبحان()54هيآ اعراف، سوره( استانيجهان پروردگار كه

 بـر كنديم دلالت ماهوديخورشو روزوشب اختلافوايدردرهايكشتانيجرو مخلوقات انتظام

)1387:244 صدوق،( مدبرييكتايو وحدتبر كنديم دلالتريتدبيهماهنگوريتدبيهماهنگ

 حكمـت اسـاس بـر مـا امـور كننـدهريتـدب هـموستما خالقهمكهييخداآن:سوم مقدمه

 شـئونودهي ـآفريگونهابهرايهست نظام حدشيب قدرتوتشينهايبو نامحدودعلمو بالغهاش

و معلـولدريينارسـا كـه چـرا نـدارد راهآندريينارسـاو نقص چگونهيهكهدينمايمريتدب آنرا

و) گذشــت اول مقدمــهدر كــه آنچنــان( اســتتيــفاعلدر ضــعف نشــانه اثــر،درينيتكــو نقــص
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 باشـد سـازگارآنتي ـقابلو تـوان بـا كـه نهـادهينقشويفهايوظيموجودهر عهدهبر دگاريآفر

 هـر)286:بقره، اوسوره طاقت قدربهجزرايكس نكندفيتكل خداوند الاوسعها نفسا االلهُكَلفيلا(

. هستند داراراآباز خاصيمقدارلتحمتيقابلكه باشنديميظروف همچون موجوداتاز كدام

 خداوندكه استيهستو وجودآب،از منظورو است موجوداتيوجودتيقابل ظرف،از منظور

 مطـرح نشـانهوتيصـورتĤ بـه عرفـان علـمدررا ژرفقتيحقنياو. كنديم اعطاء موجودات به

را حـق حضـرت جـلالو جمال نور وسعش قدربهكه استيتيآو نشانهيموجودهركه كننديم

را حـق حضـرت خود حالاتو جهات تمامدرو استحق مرآتونهيآئ جهان. سازديم منعكس

)86: 1368،يطباطبائ(.دهديم نشان

 نظـامبهينيزمو محدود دگاهيدازكه استنيا ابهاماتو شبهاتياصل عامل:چهارم مقدمه

ويسـختــييبـايزويزشـتميرسـيمـ بسـتبن بـهياسـيق نگرشنياهيسادر لذاوميبنگريهست

 سـنجشواسيـق حاصـلآن مشابه امور ودهها تأخرو تقدمـمضروديمفـ ثروتو فقرـشيآسا

تيـكلدريمكـانتو ارزشچيهكهياسيق اموراريبسچهكهيحالدر انسانهاستما محدودوينيزم

و خاريول استفيلطوبايزگل استيباز مشغوليباغدركهيكودكيبرا. ندارنديهست نظام

 هـم عـرضدررا آنهـا چوندهيفايبو ناپسندو صلابتباوزيتو استسخت سنگو درخت تنه

و تنـهو گـلو خـارميحك انسانو آگاه باغبانكي دگاهيداز لكنودينمايمسهيمقاو داده قرار

يهـا شكوفه طراوتوها غنچه لطافت نباشدآنيسختو ساقه اگرو گرنديكدي مكملشهيور ساقه

 عقـربو مـار لكـنو انـددهيپسـندو بـايز الحان خوش پرندگانما دگاهيداز.ستينسريم درخت

نيـاو. ماسـت تفكـراتو شـهياندو مـا سـهيمقا زانيمكهيحالدر مضرو ناپسندنديوحش واناتيح

يخـداتيمشـ معلـول وجـودامنظـ.يهسـت عـالميها مهرهگريد كناردر استيا مهره خود زانيم

.ندارد خداوندريتدبدرينقشمايبرداشتهاو نظراتو استميعلوميحك

نياولـميكنـيم مشاهدهرا انسانهاتيقابل متفاوت ظروفيوقت گذشته مطالب گرفتن نظردر با

 است نگونهياشخصنيا چرا:كه باشديمنيا است ضروفسهيمقا حاصلكهما ذهندر پرسش

ضيمر انساننيا چرا آرامش؟دريگريدو است رنجدر فردنيا چرا گر؟يديا گونهبهيگريدو

فيتكـال تندرسـتو سـالم انسـان همچون تواندينمضيمر فرد مسلماو سالم؟يگريدآنو است

 نخواسـته دگاريآفركهيحالدر. باشدينم مرفه همچونريفقكه است روشنو دهد انجامراشيخو

رايزنـدگريمسـ وتندرسـت سـالم همچونيجسمان معلولوضيمراي باشديغن همچونريفق كه
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تيمسئولاو استعدادو توانوتيقابلبا مطابق) خاصيوجود ظرف( شخصهراز بلكهدينمايط

و كمـالاتدر كـه نخواسـته همهاز خداوندو) شتريب برفششيب بامشكههر( است شده خواسته

تي ـقابل ظروفشيخو عمر مدتددريبا همه اما. است متفاوت ظروف چوندباشنيمساو ارزشها

دريفـرديزنـدگ شـنامهينمادرگريد عبارتبه.ندينمايالهيتقواو كمالاتاز مملورا شتنيخو

نيـا هنـرو كشـاورزو كـارگر نقـشدريسـومو خدمتگزار نقشدريگريدو است پادشاه نقش

 باشـند داشـتهرايگريد نقشغصهو نمودهسهيمقا گرانيدبارادخو مرتبكهستيننيادر افراد

 است شتنيخو نقشيفايايزندگ هنر بلكه

 محاسـبه نقشـهايارزشـ مقـام اساسبر عقابو پاداشيزندگ شنامهينما اتماماز بعد چگاهيهو

الا(.اسـت فـردهر نقشيفاياتيجدويهنرمند حسببر خهايتوبو قهايتشو همه بلكه گرددينم

ِةٌتزَرِوازر ِلَاَنوياخُروزيعماالا لَلانسانسورديگينم دوشبررايگريد گناه بار چكسيهيس

)39و38: نجم(ستيناو كوششويسعجزيا بهره انسانيبرا نكهيا

 سـالمرايگـريدو معلـولرايكي خداوند چرا نكهيا شده ذكر مقدمات گرفتن نظردربا حال

 بـهدهي ـآفر رفـاهوشيآسـا رادريكـيو فقرويسختدررايفردديسفرايگريدواهيسرايكس

 خالقيخداو اوستميعلوريخب كارگردانيهست شنامهينمادر چون گردديبرماش بالغه حكمت

 بـه خداونـدو دارديبندگ توقعيوازكسهريوجود وسعت قدربه اما. است مدبريخدا همان

 نهـالكي دگاهيداز نكهياآنو. استتياهم حائزنجايادر نكتهكي ذكر آشناستنهمگا اسرار

ويزنـدگ است ممكن داردآبدرشهير هموارهكهآب چشمه كناردردهيروئوفيلطو نورس

 اما. نباشد تحمل قابلنديبينمراآب رنگو گذرديم ماهها بساكهيابانيب تناور درختكي رشد

آباز فـراقيابانيب درختيبرا اگركه نظرداشتمديهست نظامدررا ارزشمندقتيحقنياديبا

 است شده اعطاءآنبهزين مقاومتو صلابتو تحمل مقابل،در گشته مقدر

 كـه چـرا ندارد راهآندر ابهامو اختلال ذرهكيكه كوستينوقيدق شاكلهكييهست نظام

 گرفته تعلق ظواهربه تنهانه علمشكه استميحكوميلع نقاشآنيبايز نقشيهست عرصه تمام

ءيشــ بكــل هــوو البــاطنو والظــاهر الآخــرو الاول هــو( اســت خبــر بــازيــن امــوريژرفــااز كــه

 اسـت كرانـهيب قـدرتشو دانازيچ همهبه اوستو نهانودايپو انجامو آغاز اوست)3:ديحد()ميعل

.منتهاستيب وحكمتش

يسـخن نظـر،وهيفرضـ مقـامويمعنادرماندر سخننيا،يدرمان معنا عملكرد نحوه:چهارم مسئله
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و گـر درمـانيمعنـقي ـتوفو خـارج عـالمدرآن وقوع امكان است، مهم آنچهو است ارزشمندودهبنيز

و شـكچيهـيجـا آنچـه مـا نظـراز. اسـت افـرادفيـطبر روشنياياجرادراو عمل دانيم وسعت

 نحـو ها،بـه انسـان همـه مـورددرو نـهيزمنيـادرميكـر قرآنكه استياثرو عملكرد ندارد،يا شبهه

 برابـررا مشـكلات حـلّ راه خـود، بـودن» نـور«وتي ـجامعليـدل بـهميكـر قـرآن.دارد اكملوسناح

هيـا شـكل،درنيتـرايـگوبهكهيقتيحق. دهديم قراريو خودآگاهديدطهيحدرو نور طالب دگانيد

 مثلـهنكمـ النّـاسيفـ بـهيمشـي نوراله جعلناو ناهييفأحتايم كانمنأو:)است آمدهگريداتياوليذ

: فرمـود)ع(صـادق امـام)122:انعام()عملوني ماكانوانيللكافرنيز كذلك منها بخارجسيل الظلّماتيف

 قـرآننيـادرنظََـره؛ اءيللضـّ فتحيلوبصره جالٍ جلِيفلَيالدجحيمصابويالهد منارهيف القرآنَ هذاإِنَّ«

دهيـدديـبا اسـتقتيحق طالبكهكس حال،آن، استيكيتاردر فروزندهيها چراغوتيهدا مشعل

)600: 1414،ينيكل(»ديبگشا نور كسبيبراراشيخو چشمو كند بازرا خود

و رسانديم انجامبهراقيحقا عرضهبريمبن خود روشنگرانه عمل قرآنث،يحدنيا موجب به

يراستبهو استيآسمان كتابنيا برابردر خوددلودهيد گشودن حق،همانا ندهيجوفهيوظ تنها

 مـاريبديـد دانيـم بـهرايالهميعظ فضلوعيوس علمنيا توانديمميكر قرآناز بهتريزيچ چه

و»يمعنـ« كـهييجـا تـاديبگشـايو خـردودهيـديپـاو دسـتازرا» اغـلال«و» اصر«و ببخشد

.رديگ قراراو خودآگاهديدطهيحدر»ها ارزش«

و تزكية انسانها به هـدف شـفاي روانـي قرآن كتابي است نازل شده از سوي خدا براي هدايت

.آنان تا وسيلة وجداني سالم به نفسي مطمئن نائل آمده بسويش باز گردند

قَـد. اما قرآن براي به عمل درآوردن سـعادت انسـانها روش وترتيبـاتي خـاص دارد ـا النَّـاسهَأي يـا

ربكُ موعظةٌَ من لِّلْمـؤمْنينَجاءتْكمُ وهـدى ورحمـةٌ فـي الصـدورِ ، اى مـردم).57-يـونس(م وشفاَء لِّمـا

در اندرزى از سوى پروردگارتـان بـراى شـما آمـده اسـت و درمـانى بـراى آنچـه مجموعـة("صـدر"؛

و رحمتى است براى مؤمنان هاست)دستگاه رواني انسان و هدايت ع.؛ و ترتيـب بـه مـل ايـن آيـه روش

دراين آيه موعظه، شـفا، هـدايت. درآوردن موعظه يا كلام خداوند براي سعادت بشر را معلوم مي كند

.)156: 1393،طباطبايي(و رحمت چهار مرحله اي هستند براي رسيدن به سعادتي كه قرآن بيان مي كند

و آگاهي دادن و الحكمه-مرحلة اول كه رساندن پيام خدااست عليم كتابت(ويعلمهم الكتاب

و شناسـاندن-)و علم وتعقل براي رسيدن به حق و چگـونگي خلقـتش بـه انسـان از طبيعـت خـود

و باطل مي باشد و نشان دادن حق اين مرحله، مرحلة سرنوشـت. مجموعه اي كه انسان را مي سازد

و. سازي است و متكبران و ظالمان ك. از اين مرحله عبورنمي كنند... كافران ه در اثـر همانان هستند
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و يــا چشمهايشـان نمــي بيننـد"خودسانسـوري و علــىو علــى"گوشهايشـان نمــي شـنوند ِهمعـمس 

على"مهر بر وجدانهاي"ويا. أَبصارِهم غشاوة اللَّه َبااين وجود. قُلُوبِهمِ آنان گذاشته شده است خَتم

آ و از رايج ترين علت آن، نرسيدن.ن عبور نكنندمؤمنين هم مي توانند دراين مرحله ماندگار شوند

و بنام وحي، به آنان مي باشد. تمامي پيام قرآن به آنان است  . وبدترازآن، رسيدن ضد پيام خداوند

مشكل ترين مراحل شايد مرحلة دوم، يعني شفا باشد كه يكي از دوهدف اصلي نزول قرآن مي

و. باشد و دراين مرحله پس ازاينكه انسان بـه تعـاريف و بـدي هـا وخوشـبختي مفـاهيم خـوبي هـا

و باطل واقف شد، قرآن براي انسـانها دسـتوراتي صـادر فرمـوده و شقاوت، حق و سعادت بدبختي

و سيئات را) امراض(وپيشنهاداتي ارائه داده است كه باعمل به آنها، انسان مي تواند كاستي ها خود

و شفا يابد . سالم كرده

به(بعداز مرحلة دوم. آوردن سلامتي نسبي، هدايت استمرحلة سوم بعداز به دست شايد لازم

و هماهنگ انجام شده وتا كمال ادامه مـي  ذكر باشد كه از مرحلة اول تا مرحلة سوم، مراحل همراه

و كژراهي شـد وآمـادگي بيشـتري بـراي) يابند و راست راه و بدي ها كه انسان واقف به خوبي ها

و دوري جستن و ممارست به كمك دستورات طي مراحل شفا از بيماري ها را پيداكرد، باتمرينات

و مسيرسالمي را براي زندگي خويش آماده مي كند .قرآني محيط

و امتيـازي اسـت كـه او مرحلة آخر، مرحلة رحمت است كه امـري اسـت مربـوط بـه خداونـد

و رحمت بربندگان را براي خود واجب گردانيده است جداي از خلقت انسان براي او درنظر گرفته

على كَتَب لَّهكـقلُْ ل و آن اختصاص دارد به كسي و نَفْسه الرَّحمة ه مراحـل سـه گانـه را بـا جـديت

و خـلاف غيـر قابـل ايمان انجام داده است، دراين صورت خداوند كاستي ها ويا اعمال نـامطلوب

و كوششي كه به عمـل آورده اسـت برجامانـده انـد را بـا رحمـت جبران كه احيانا عليرغم جديت

خو(شايد اين مرحله براي جلوگيري ازنااميدي. خويش جبران مي كند د يكـي از بيمـاري هـاي كه

كه دراثر ناتواني از جبران جبران نشدني به انسان دست مي دهد بوده) رواني انسان به شمارمي آيد

.باشد

هايبرخ دياز شاخصه كر دگاهيسلامت از ميقرآن
واژه سلامت رواني معمولا زماني به كار مي رود كه فـرد بـا مشـكلي روبـه رو گـردد نتوانـد رفتـار

و  كسي كه در برخوردهاي عادي روزمره از خود رفتار مناسبي. مناسبي را از خود بروز دهدمتعادل
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و از سـلامت روانـي برخـوردار و يـا بيمـار روانـي اسـت بروز ندهد مي گوييم كه او روان رنجـور

سـلامت. در حقيقت با توجه به ناهنجاري رفتاري، او را محكوم به روان رنجوري مي كننـد. نيست

و اين كـه در رفتار انس ان معمولا به معناي هماهنگي با محيطي است كه فرد در آن زندگي مي كند

و جانش را تهديد مي كند موضع گيري مناسبي از خود بـروز مـي  برابر چيزهايي كه سلامت جسم

و  و تدافعي گرفته از آن مي ترسد دهد، مثلا وقتي با حيوان درنده اي مواجه مي شود حالت انفعالي

اين گونه رفتار نشان دهنده سلامت رواني فرد اسـت؛ امـا. حمله يا مقابله با آن خطر مي شودآماده 

و بـي  و يا در برابـر يـك حيـوان اهلـي اگر فردي در برابر خطر از خود واكنش مناسبي بروز ندهد

خطر چون گربه خانگي واكنش هاي انفعالي يا تدافعي تنـدي از خـود ظـاهر سـازد آن را يكـي از 

مي نشانه و سلامت رواني و متهم به عدم تعادل و روان رنجوري به شمار آورده هاي اختلال رواني

.كنيم

و برخوردهـاي و بيرونـي و رفتـار مناسـب دربرابـر محـرك هـاي درونـي در حقيقت واكـنش

معمولي چنان چه ديگران از خود به طور طبيعي بروز مي دهند نشانگر سلامت رواني از نظـر مـردم 

و معنا سلامت رواني بيـان شـده چني. است ن نگرشي نيز از سوي روان شناسان تجربي درباره مفهوم

. است كه در نتيجه شاخصه هاي سلامت رواني نيز از اين منظر مورد توجـه ايشـان قـرار مـي گيـرد

در. روان شناسان با نگرش رفتار شناسي وباتوجه به سلامت رواني به سلامت رفتاري بازگردانده اند

و مانع به دست دهندحقيق در.ت آنان هرگز نتوانسته اند تعريفي جامع تعريف هـاي از ايـن دسـت

بـه نظـر مـي رسـد ايـن نگـرش. حقيقت از زاويه بسته رفتارشناسي انجام شده است نه روان شناسي

و روان شناس را در جايگاه واقعي نمي نشاند بلكه او را به يك رفتارشناس فـرو مـي  نادرست است

امري كه شايد روان شناسان تجربي گرا از اين نسبت خرسند شـوند، زيـرا علـوم انسـاني بـه. كاهد

و ويژه اي بـه كاركردهـاي علـم  و گرايش هاي روش تجربي توجه خاص جهت مفهوم علم بودن

.دارند

و بررسي قرار مي دهنـد روان شناسان تجربه گرا آن چه را در دانش روان شناسي مورد تحليل

و.ي استسلامت رفتار و رفتار خود نشان دهنده سلامت و بيماري در سلوك هر چند كه سلامت

و نادرست اسـت؛ از ايـن رو بايـد  بيماري روان است ولي توجه به معلول جهت تبيين علت ناكافي

.توجه را به سلامت رواني مبذول داشت نه به سلامت رفتاري كه بخشي از معلول است
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 تعريف سلامت رفتار

مياز سلامت رفتار چنانچه روانشناسان به دسـت داده انـد خـواهيفيتعريسلامت روانانيبازشيپ

ياز معـانيكـيعمـده بـه دسـت داده انـد كـهيدومعنايسلامت رفتاريروانشناسان برا. پرداخت

دياثبات بيكه ازسويسلامت رفتاريعمده برايدومعنا. استيسلبيگريو شـده اسـتانيآنان

اتعبار :زاست

ها،يسلامت رفتار-1 يكه ازسوف،يتعرنيا. استيو روانيعقليماريبيسلامت از نشانه

پذياريبس و نواقص چند رفتهياز روانشناسان ميشده است از اشكال زيرنج كـهيدرحالرايبرد؛

بيمفهوم سلامتف،يتعر ميماريرا در فقدان بسيشمارد؛ در حاليبر بياريكه يارميازافراد فاقد

و متعـادلينـاتوان از واكـنش هـاشيوجود دارند كه در رفتار خـويو عقلانيروانيها مناسـب

ايب. باشنديميو روانيروح نيو رفتاريافراد از سلامت رواننيگمان هرچنـد سـتنديبرخوردار

نميكه نشانه ها )1374:68،ينيحس(. كنديآن در رفتار آنان بروز

مح»يرفتارسلامت«گريديمعنا-2 يو اجتماع دانسته به طورطيرا سلامت رفتار، برخورد با

و تعامل درستيكه فرد اگر رفتار و جامعـه از خـود بـروز دهـد ازسـلامت روانـيمناسب يبا خود

حق. برخوردار است قتيدر

و اعتدال در رفتار درهمـه شـرا»يروان سلامت« و واكـنش هـاطيعبارت از توازن يو اوضـاع

ها مناسب در .يو برونيدرونيمواجهه با محرك

 روان در قرآن سلامت

سليفرد قرآن و مميرا سالم تكيالنفس ايديبر فطرت توحهيداند كه با درقلب برخوردار مانياز

ا و در رفتار با م جاديبوده نيمتضاد درونيقواانيتعادل بزيو ازيو درونـيرونيتقابلات برخاسـته

محزيغرا ازنظـر قـرآن. نـدياالله برگزيو قـرب الـيبـه خوشـبختيابيرا در دسـتوهيشنيبهترط،يو

و درعمل نفـاق را برگزدهيكه درعقيكسان و دچـاريازسـلامت روانـ دنـديكفر برخـوردار نبـوده

تنهـا در رفتـاريروان رنجـور)10: بقـره(» قلوبهم مرض فزادهم االله مرضـايف«. هستنديروانيماريب

اهديبلكه درعقستين مزين مانيو شخصـيياز آنجا. ابدييراه دريعنـيتيكـه تعـادل تعـادل فـرد

و عمل صالح پس عدم تعادل درهر مانيا و»يروان رنجور«از آن دو موجبكيبه خدا فرد بوده

. برخوردار نخواهدبوديفرد از سلامت روان
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 سلامت روانيها نشانه
پ» روان سلامت« اشيآن چنان كه شنياز نگفته از نشـانهيكـيبلكهستيد، تنها سلامت در رفتار

اديكه از توحيكساننيبنابرا. استيرفتاريسلامتيروانيسلامتيها برخـورداريدرسـت مانيو

حت ستندين و و منافقان ضعيهمانند كافران نيـا. روان برخوردارنـدياز رنجور مان،يالافيمؤمنان

بيرنجور هايارو رفتيرونيخود را در مظاهر ميبه خوبيعمليو واكنش وجـود. دهنـدينشان

و افسردگ،ياضطراب، ترس، نگران ايوسوسه هانيا. فرد داردياز روان رنجوريهمه نشانه نشانه

ميو اجتماعيخود را در دوصورت فرد هانجايدرا. دهديبازتاب  اشـارهيسلامت روانيبرنشانه

:مينمائيم

ز:يآرامش روح-الف پديمـان آرامش دديـآيمـدي ـدرانسـان وينفسـ؛ينـيكـه بـه واجـب

هريدر صورت. خود عمل كرده باشدياجتماع اكيكه انسان دچـاررديـگدهي ـمـوارد را نادني ـاز

ميروحيهايماريب و روان رنجور از. گردديگشته و دسـتورهاادي ـاعـراض عـدمايـاويخـدا

م مانيا بندتوايبه خدا اش را درمعرض خطر قرار دهد؛يو سلامت روانديانميماريفرد را دچار

و آرامش روحاديچنان كه  پذيو همراه)28: رعـد(. گردديميخدا موجب آرامش دل ها رشيو

مـتيولا آ)64-62: ونسيـ(.دي ـزداياو، ترس، خوف، غم واندوه را از دلها يمـ دواريـام نـدهيو بـه

آ مـشيو آسـا همواره هرگونه آرامش ندهيسازد؛ چون ترس از يوقتـ.دي ـنمايرا از انسـان سـلب

آ و نامعلوم ندهيانسان همواره از و دشـواريو آرامش كنونشيدررنج باشد آسايمبهم براو سخت

ويم و از ميگردد ايشود درحال-يسلب آ مانيكه ام ندهيبه گييو توانا دوارياو را ازيري ـبهره

)30: فصلت(. دهديمشيحال را در او افزايلذت ها

چيروح آرامش مزيدرسه اييتوانا-1: شودينمودار و ييبه توانـانيدربرخورد با بحران ها؛

مصـيو بردباريفرد در استوار و شكسـت هـايهـا، سـختبتيو مقاومت دربرابـر رنـج هـا، يهـا

كهيگوناگون برم حالـتنيـا. خود را از دست دهديسلامت روحيروان تعادل گردد، بدون آن

ب اجز م افتيباور تحقق نخواهدنيا و از بـابيالهـيشـود بـه قضـايكه هرچه انسان بدان دچار

اشيآزما و بانيو ابتلا اوست؛ و د؛ي ـبه خداوند اتكـا نماديكه تنها او قادر به دفع شر وضرر است

و مص سوياچهيدربتيچه بسا آن شر ييناتوا-2)216و 156: بقره(.او باشديوسعادت ابدريخيبه

سختييبايبرشك زيو شكرايها؛ و انسـانيها نشـان دهنـده سـلامت روانـيدربرابرسختييبايصبر

ا. است ا افتهيدرجه از كمال دستنيانسان صابر به و آزادييرهـايها برايسختنياست كه همه

ايهاييتوانايساز ايبالقوه و جزنياست كه دراو نهاده شده است؛ و قدرت نهان به هنگام توان
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نميو سختديبروز شدا ها از قوهيخروج توانمنديبرايها را ابزاريپس سخت. شوديها آشكار

انديبيمتيبه فعل انيو و خردش فزونوهيشنيكه با و تعقل اشيو استعدادها افتهييتوان نهفتـه

م و شـكقتيدرحق)155/ قرهب(شوديآشكار نشـان دهنـده هـايو سـختديدربرابـر شـداييبايصـبر

ميرياوست كه با به كارگيتيو تعادل شخص مانيايسلامت تواند راه كـارياز توان وقدرت نهفته

و درسـتكار افتـهيبرون رفت ازآنهايبرايمناسب ا گـريدمينـيو عمـل صـالح راشيخـو مـانياز

ز عق مانيارايآشكار سازد؛ و شـكدهيكامل درسلامت شـانگرنييبايو عمل صالح اسـت كـه صـبر

عقيعنيبخش نخست  ندهيسلامت و درسـت درحـل مشـكل نشـان دهنـده كمـالزيو عمل صالح

آييتوانا-3. اوست مانيا ب ندهيو درك درست زينيو خوش كه از سلامت روانيكسرايبه آن؛

آ و هد دواريام ندهيبرخوردار است و االلهيرا تلاش بـراياز زندگفاست و لقـاء درك محبـوب

ا ند؛يبيم آدنيرسيبرايها را ابزاريروسختنياز مـيا ندهيبه ان مـع العسـر«كـه ابـدييروشن

پايآسانيبا هر رنج)4/انشراح(»سراي و سانياست . استديسپهيشبه

گ تهايو استقلال درفعالييخودكفا-ب ياثبـاتياز نشـانه هـا گـريديكي:جياز نتايريو بهره

و روان آدم و روح گييدكفاخو،يسلامت و بهـره آنجياز نتـايريـو استقلال دركارهـا درسـت

ا هايهاييآنچه تواناهيمعنا كه برپانياست، به و مهارت و امكانات مشيفرد دهد در كـارياجازه

م.دياستقلال را حفظ نماشيوخ و استقلال درعمل فرد شيخوياتيتواند به اهدافحياز راه كار

).35/سي.(ابديدست

دينودخش-ج و ازياز نشانه هـاگريديكي:گرانياز خود سـلامت روان آن اسـت كـه انسـان

و توانا و سـپاس آن را بـهيهاييخود، استعداد، امكانات و شـكر و خشـنود باشـد خدادادش خرسند

و خرسند. آورديجا گنيازايسپاس و كامـل از آنهاسـتيرينعمت ها بهره ازيكسـ. درست كـه

و نعمت  ازيزيـچيخرسند وخشنود نباشد همواره در آرزوشيهاخود خواهـد بـود كـه گـاه بـرون

ا ميرو دچار حسد، افسردگنيتوان اوست، از و نعمـت هـايكس. گردديو مانند آن يكه از خـود

م و خرسند است نه تنها سپاس گزار آن و عزت نفـس در او افـزايخود خشنود شيشود بلكه اعتماد

ا ابدييم ومليامسنيكه ا. شوديميوجب آرامش و عزت نفس موجـب شـود كـهيمـني ـاعتماد

ديهمكار د افتهيدر او شدتزين گرانيو تعامل با .از آنچه هستند متوقع نباشدشيب گرانيو از

د:بر كنترل نفسييتوانا-د يو سلامت روحيكه از تعادل روانيكس اء،يقرآن واول دگاهياز

 برخوردار است،

و گرا بر كشش تواند و آنها را در جهت اهـداف عـاليشهوانيهاشيها يكنترل داشته باشد
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گ نمشيخوزينه تنها غرا.رديخود بكار و هدايرا سركوب نيآنها بـه بهتـرتيكند بلكه با كنترل

و غراوهيش يبـراييايـدنيرا نعمـت هـاينفسـانزيـو غرا. آورديرا به خدمت خود درمزيآن قوا

)14/ آل عمران(. ابدييمو رشد خودملتكا

پذييتوانا-ه نشـانهنياز مهمتـريكـيهـاتيمسئولرشيپذيبراييتوانا:تيمسئولرشيبر

ديسلامت روانيها تيكه مسـئوليپس هر فرد)93/؛ نحـل93و92/ حجر(. قرآن است دگاهيفرد از

و گفتارش را بپذ ده،يعق شه،ياند . سلامت رفتار استيدارارد،يرفتار

ايبر فداكارييتوانا-و ايياز آنجا:ثاريو يو عمـل ازسـلامت روانـ مـانيكه انسـان متعـادل در

و به اصول توح پاديبرخوردار است و به آن ايم بنديدر همه امور اعتقاد دارد ني ـباشد؛ در مقـام عمـل

م و قدرت را دارا ديتوان و بخشش به نديكمك نما گرانيباشد تا با بذل و مال خود بـرا زازيو يجان

ايواجتماعيتكامل فرد ايمانيجامعه و در ).10؛ صف 111/ توبه(.دينمايراه جانفشاننياش بكوشد

اييتوانا-ز د جاديبر كـه از سـلامت روان برخـوردار اسـت بـهيكس:گرانيارتباط درست با

ديميو آسانيراحت نديارتباط برقرار نما گرانيتواند با ديزهاايو در رفع و بـا آنـان گـرانيخود

ز)10و حجرات2/ مائده(. كنديهمكار نراي، د ازمنـديانسان همـواره و بـاط ارتنيـا. اسـت گـرانيبـه

پاديبايتعامل وهمكار ازيكـي:ياهـداف واقعـنشيگـز-ح.و اعتماد متقابـل باشـديدوستهيبر

حقيآن است كه فرد بتواند هـدف واقعـيسلامت روانطيشرا و انتخـابصيرا تشـخيقـيو داده

ايو در انتخاب هدف دچار گمراهدينما مـيرو هدف هـانينگردد از يزودگـذر را اصـل قـرار

و لهوايالدنوهيالح انما«. دهد )36/ محمد(» لعب

هايكي:و سعادتياحساس به خوشبخت-ط و سلامت روان آن اسـتياز نشانه بارز صحت

نميكه فرد احساس خوشبخت .دياو سعادت

ب آفتها از نظرگاه قرآنهايماريو
بيسلامت عنوان  مـار،يباي ـسالم استايكه زنده استيانسانرايانسان زنده است،ز ،وصفيماريو

وبگريدرديبميوقت نم ماريعنوان سالم حيژگيونيهم.كنديبر او صدق نيمعنواتيدر زي ـانسان

حيانسانيعني.داردانيجر دچـاراي ـبرخـوردار اسـت،ممكن اسـت سـالم باشـديمعنوتايكه از

و چون انسانيماريب ديميكيزيفيرا محصور به زندگيكه زندگيباشد از دگاهي ـداند،از قـرآن

ايمعنواتيح و به حنيمحروم است و مـرده بـهدهينرسـاتي ـمرحله از ودر واقـع فاقـد آن اسـت
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م ويشخصنيچن.ديآيحساب نيگـردد، بلكـه در چنـينمـفيسلامت توصـاييماريبيژگيبا

تغيموارد و دگرگونيياگر احير مـريو تعاباءيرخ دهد با واژگان او مـن«: شـوديهمگون استفاده

م فيمشيوجعلنا له نورا ناهييفاحتايكان فـيبه لـيالناس كمن مثله بخـارج منهـا كـذلكسيالظلمـات

و زنـده اش گردانيكسايآ)122:انعام(.» عملونيما كانونيللكافرنيز بـميدي ـكه مرده دل بـود اويراو

مميآوردديپدينور كسانيتا در پرتوآن در گويمردم راه برود،چون  هاسـت،يكيگرفتار تارييكه

بازو استينيآمدن رونيآن ميگونه براني؟ زيكافران آنچه انجام . داده شده استنتيدادند،

نيمعنـويكه بـه مرضـيت به كسانو تعرض قرآن نسبانيبتيفيك اسـتنباطزي ـدچـار هسـتند،

و قـر» قلـوبهم مـرضيفـنيالـذ«قـرآنرايكند،زيمديرا تاكنيشيپ قلـوبهم،هيالقاسـ«نيرا عـدل

ا» المنافقون«اي» سنگدلان مـيبـياعتقـاد قلبـيعني مانيكه از نيبنـابر. دهنـديبهـره هسـتند،قرار

حيبرايمعنويو سلامتيماريب نهيمعنواتيافراد مومن كه به مرحله و پا نهاده اند، مطرح است

مـ)ره(ييمفسر بزرگ قرآن، علامه طباطبـا گران،يد مقصـود از مـرض قلـب در قـرآن،«:دي ـفرماي،

و ترد هايديشك و نشانه و اندشياست كه در باره خداوند ويمـهيانسان سـاشهيبر فكر افكنـد

ا. انسان حاصل نشوديد مطلوب براو اعتقايگردد دلبستگيمجبمو بني ـبنابر  مـارانيمقصـود از

ح و آوازيهسـتند، كسـان مـانيالافيافـراد ضـعيمعنـواتيدر مـيكـه بـر هـر بانـك يگـوش

)378: 1393،ييطباطبا(.»سپارند

حياز آفتهايبرخ ازاتيمعنا در :عبارتند

اتيسرگرم شدن به مشته-1

ور-2 ازيناز اندازهشيبيماديبهره

طلب-3 يافزون

يطولانيآرزوها-4

و معاشرت با نا صالحانينيهمنش-5

 گناه-6

:آفتهاريتاثسميمكان

 شـتنيخو بـه اشـتغالاز مانع امورنيابه پرداختن.هستند بازدارندهونيآفر غفلت امورنيا-1

ليتحلنيابه توجهبا.است پرداختنآنبهو گرفتن اصليجابهرا فرعنيهم،انحافاتو شوديم
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و اصلاحو خودبه پرداختنازراانانسو شود انسان غفلت موجب آنچههر:گرفتجهينت توانيم

 امـوال مومنـانيا:ديفرمايمميكر قرآن لذا شوديم محسوباتيحيمعنا آفت دارد بازبيتهذ

انيــز آنــان قطعــا كنــدنيچنــ كــس هــر كــه نگــردد خــدااديــاز شــما غفلــت باعــث فرزنــدانتانو

)9:منافقون(.كارند

 نزاهتويپاك شدن دار خدشهويآلودگ موجب بهايآس انجامبه نمودن ومبادرت ارتكاب-2

نيبهتـرازيكـي«.سـازديم وارد لطمه انسانتيشخص استقامتو اعتدالبه گرددويم انسان دل

 كنتـرل همـهاز قبلو ادراكات كنترل خودبر شتريب تسلط انجامسرو خواستهاواليامريتدبليوسا

)1370:95،مصباح(».است گوشو چشم

 قرآندر درمانها
 نسـخه ايـناز دوري بـا تـوان نمـيو است بشر روحي هاي بيماري درمان براي نسخه بهترين قرآن

 تربيـتو تعلـيم هـاي زمينهدر جوامعكه فراواني هاي كوشش عليرغم. يافت ديگري قطعي درمان

 هـا كوشش اين اما بسازند، مفيدو شخصيتي متعادل هاي انسان آنهاازتا آورندمي عملبه جوانان

 اضـطراب، نتيجهدرو روانيو روحي هاي بيماريو انحرافاتو آورد نمي باربهرا مطلوب نتيجه

و معيارهـا بـا درمـاني روان هـاي كوشـش حتي. يابدمي افزايش جوامعدر خودكشيو افسردگي

.كند درمانرا مشكل ايناز دردي است نتوانسته نيز غربي هاي روش

يزيِـد: مي فرمايد82در سورة اسراء آية لا و للمْـؤمْنينَ رحمـةٌ و ـفاءش ونَ الْقرُْآنِ ما هنُنزَِّلُ م و

ال. الظَّالمينَ إِلاَّ خَسار و رحمت هى بـر اهـل ايمـان اسـت،و ما آنچه از قرآن فرستيم همانا براي شفا

را درآيـة) تزكيـه(دراين آيه معنـي پـاك سـازي. ليكن كافران را به جز زيان چيزى نخواهد افزود

و رحمـت بـراي كسـاني و مي فرمايد قرآن چيزي نيست جز يك كتاب شفا قبلي روشن تر ساخته

ب. كه ايمان آورده اند از) تزكيـة نفـس(شربنابراين قرآن دستورالعملي است براي سالم سازي روان

. بيماري هائي كه او را عذاب مي دهند

و تزكيـة انسـانها بـه خلاصة كلام اينكه قرآن كتابي است نازل شده از سوي خدا براي هدايت

.هدف شفاي رواني آنان تا وسيلة وجداني سالم به نفسي مطمئن نائل آمده بسويش باز گردند

و سقو و نجات از عيبهـا مقصود از شفاي قرآن نجات از انحطاط ط مادي يا معناي عافيت يافتن

:شوديم اشارهيقرآنيدرمانهانياازيبعضبهنجايادر.و نقص ها به كار مي رود
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انيـزدر بدهد دستازراآن انسان اگركهيانسانهيسرمانيبهتر خدابه مانيا:خدابه مانيا–1

و)3-1:عصـر(» الصـالحات وعملـو آمنـونيالذال خسريلف الانسانان والعصر«.برديم بسر خسرانو

و هـم«:ديفرمايم خداوندگريدهيآ در لمَ يُلبِسوا إيمـانَهم بظلـم اولئـك لهـم الامَـنُ و اَلَّذينَ امنوا

يمنـيا آنـانيبـرا الودنـدين ظلـم بـهرا خـود مـانياو آوردند مانياكهيكسان)82:انعام(» مهتَدونَ

.افتگاننديتيهدا وآنها است وآرامش

انساني همراه با آرامشو تقوي لازمه زندگي هر فردي است كه مي خواهد زندگي:يتقو-2

و تحت فرمان عقل زندگي كند و روايات اهلبيت بـراي تقـوي در قرآن كريم. آسايش داشته باشد

:آثار فراواني نقل شده كه از جمله آنهاست

و مكر آنان هيچ گاهانسان با:و حراست حفاظت: الف و كيد دشمنان در امانند  تقوي از شر اشرار

لا يضُرّكمُ كَيدهم«:بر ضرر اهل تقوي تمام نمي شود و تَتَّقوا ا گر)120:آل عمران(» شَيئاً وان تَصبروا

و پرهيزگاري پيشه كنيد نقشه نقشه خائنانه آنها به شما  در برابر دشمنانتان استقامت به خرج داده

 زياني نمي رساند

اثر تقوي باز مي شودو حقايق عالم را آن چنان كـه هسـت چشم دل انسان در:روشن بيني:ب

و در تشخيص وظايف ديني خود از يك آگاهي باطني الهي برخوردار مـي گـردد كـه در مي بيند

د، نمـي گـرد) از جمله بيماري هاي رواني به حساب مـي آينـدكه(هيچ مورد دچار شكو ترديد 

و نورانيت ضمير، روشن مي گردد زيرا وظايف براي او به خاطر ايَهـا الـذَّينَيـ«: تعليم باطني الهي ا

فرُقاناً امنُوا ان لكَمُ يجعل مخالفـت( اي كسـاني كـه ايمـان آورده ايـد، اگـر از)29:انفـال(» تَتَّقُوا االلهَ

ميبپرهيزيد، براي شما وسيله اي جهت جدا ساخت) فرمان خدا .دهدن حق از باطل قرار

و در آيــه ديگــر  روشــن بينــي خاصــي كــه در پرتــو آن، حــق را از باطــل خواهيــد شــناخت

االله«:فرمايد مي يعلِّمكمُ و و خداوند به شما»و اتَّقُوا االله )282:بقره(. تعليم مي دهد از خدا بپرهيزيد

و روزي بي حساب:ج ا«:نجات از سختي ها لاو من يتَّقِ يرزقه من حيثُ و اللهَ يجعل لَه مخرجِاً

و مشكلات زنـدگي كندشهيپهر كس تقوا الهي)3:طلاق(»يحتَسب خداوند راه خروج از سختي ها

و او را از جايي كه گمان ندارد روزي  .دهديمرا مقرر فرموده

اتيـحديمج درقرآن)20:حديد(»ع الغرُورِوما الحياه الدنيا الاّ متا«:دل بسته نبودن به دنيا-3

و الفـتن راسايالـدن حـب«:فرمودند)ع(يعلنيوهمچن.است شدهيمعرف غرور متاع عنوانبهايدن

و.»المحن اصل .محنتهاست همهشهيورريشه دوستي دنيا سر همه فتنه ها
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و اوصيا:توسل به اولياء دين-4 و توسل به اولياء الهي مانند پيامبران ي گراميشان يقينا مايه امن

و روانـي بـا آرامش روان و بيمـاري هـاي جسـمي است، زيرا علاوه بر اينكه بسياري از مشـكلات

و برطرف شده و ابتغَوا إليهي« توسل حل اي كساني كه)35:مائده(»لهيالوسا أيها الّذين امنُوا اتّقوا االله

و وسي وسيله در اصل.ديكنله اي براي تقرب به خدا انتخاب ايمان آورده ايد پرهيزگاري پيشه كنيد

و هر چيزي كـه  و شامل هر كار و يا چيزي است كه باعث تقرب به ديگري به معناي تقرب جستن

و شـامل در آيه فوق معناي وسـيعي دارد،بنابراين وسيله.باشدباعث تقرب انسان به خدا مي شود 

و هر چيزي كه باعث تقرب انسان و پيـامبر، به خدا مي شود مهمتـرين آنهـا ايمـان بـه هر كار خـدا

و جهاد در راه خدا، عبادات، زيارت خانه خدا، صله رحم، انفاق در راه خدا همچنين هر كـار خيـر

و بندگان. پسنديده مي باشد صالح هدا كـه طبـق صـريح قـرآنو همچنين شفاعت پيامبران، امامان

ت .است وسل داخلباعث تقرب به خداست، در مفهوم وسيع

و امام يا هر عبد صـالح ديگـر، ايـن نيسـت كـه چيـزي را از آنهـا البته منظور از توسل به پيامبر

و امام يا شفاعت آنان يا مستقلا تقاضا كنند، بلكه منظور اين است با اعمال صالح يا پيروي از پيامبر

و مكتب آنها، از خداوند اين معنا نه بـوي شـرك مـي. چيزي را بخواهند سوگند دادن خدا به مقام

و نه از و نه بر خلاف آيات قرآن است .عموم آيه فوق بيرون است دهد

و آرامش معرفي شده اسـت:ازدواج-5 و مـن«: درقرآن كريم ازدواج به عنوان عامل تسكين

جعــلَ بيــنكَمُ مــ آياتــه اََن خَلَــقَ لكُــم مــن و ازَواجــاً لتَســكُنُوا الَيهــا واَنفُســكمُ هدــه وحم21:روم(.»ر(

آفريد، تا در كنار آنها آرامش اين است كه همسراني از جنس شما براي شما) خدا(از نشانه هاي او

و رحمت قرار داد و در ميان شما مودت .بيابيد

و دعاي آنها در:زكات-6 و انفاق به اهلش برابر ايـن عمـل باعـث بركـت در پرداخت زكات

د و كسب آرامش مي.ر روان مي گرددمال و«:فرمايد قرآن كريم تطَُهـرُّهم خُذ من اموالهمِ صـدقَه

و صلِّ عليهمِ انَّ سميع عليمتزُكّيهم بها الله و سكَنٌ لَهم َاز اموال آنهـا صـدقه اي)103:توبه(»صلواتك

به بگير تا بوسيله آن،) زكات به عنوان( و و پرورش دهي ) گـرفتن زكـات هنگام(آنها را پاكسازي

و به و داناست آنها دعا كن، كه دعاي تو مايه آرامش آنهاست شريفه بـه در اين آيه. خداوند شنوا

بايقسمت و اجتماعي زكات اشاره شده كه اي پيامبر، تو گـرفتن زكـات از از فلسفه اخلاقي، رواني

و پرورش مي دهي و هم نمو را. مال آنها، هم آنان را پاك مي كني ز رذايل اخلاقـي، از دنيـاا آنها

و نهال نوعدوستي، سخاوت و امساك، پاك مي كني و بخل و توجه به حقـوق ديگـران را پرستي

.يدهدر آنها پرورش مي
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جهينت
ه وبـينـوران اجتمـاعدريزنـدگكه بشرنهيريديآرزوبر قرآنكهميريگيمجهيت فوق مطالب از

،...و فقـروت،ي ـمحروم،يشـكن عهـد،استكبار،يپرست خود،نفاق،جهليهايماريوب آفتهااز دور

يمـ قـراراءي ـانب اهـدافازيبخشليدلنيهمبهو شمارديميافتني دسترا وآن زنديمدييتا مهر

و آنچه در چارچوب.رديگ و پـذيرفتنى اسـت كلى نظريه فرانكل قراردارد به مقدار زيادى تجربى

و تجربه بالي آنچه او با تلفيق و مطالعه مذهب به دست آورده مـى تـوان جـزء پـيش رفتـه انديشه نى

و روان درمانى به حساب آورد، اما بـا ايـن حـال، برخـى از ترين  ديدگاه هاى رايج روان شناختى

اگر چه او نيز انتقاداتى بـه وجـودگرايى غيرمـذهبى بـويژه نظـر،ديدگاه هاى او يا پذيرفتنى نيستند

راف نظر از مبانى او در كلياتى كه نقل كرديم، مفردات نظريـه دارد، ولى ما در اينجا صر سارتر او

با.مى توانيم از ديدگاه اسلامى نيز قابل تأييد بدانيم ديدگاه قرآن اما عمده ترين تفاوت ديدگاه او،

و جامعه را به عنوان هدفى دنبال مى كند، اما اين هـدف در در اين است كه قرآن اگر سلامتى فرد

ب ـ اگـر لازم زرگ ترى قرار دارد كه شخص در راه آن، حتـى تمـام راستاى هدف هسـتى خـود را

و سلامتى در آخرت است، يعنى و آن بينايى ـ فدا مى كند، .رستگارى جاويدان باشد

و قرآن با نظريه فرانكل در اين است كه فرانكل مى خواهـد بـه ديگر تفاوت اساسى نظر اسلام

ونىعنوان يك روان كاو، بيماران روا و جلو بيمارى هاى روانى را بگيرد به هر گونه را درمان كند

پذيرفتنى براى فرد، اگر چه سرانجام، نادرست، اما قـرآن مـى خواهـد شـخص با هر نوع معنى يابى

و …زندگى خود را بيابد، همان را كه در واقع هست، نه فريب ها را معناى هستى

و برگردانيدن قوانين ناقص بشري به اين ترتيب هدف قرآن باز گردانيدن انس ان به فطرت پاك

و لذا قرآن، كتاب آموزش نظريه اي نيست كه در تلاش چيره شدن بر طبيعت  به قانون الهي است،

و نظر باشد،  بوسيله انديشه

بلكه تـلاش قـرآن در آن اسـت كـه ايمـان را بـر.و زمينه را براي غلبه روح بر ماده فراهم كند

و معقولات بنا كند، به گونه اي كه انسان با داشتن ايمان تنهـا در اساس هماهنگي ميا ن محسوسات

و همه زندگيش را هم در جهان خالص ماده نگذراند، بلكه در زندگي ميان جهان غيب به سر نبرد،

و معنويت را در همه جاي زندگي مادي فراهم گرداند و طبيعت ها تعادل ايجاد كند، .نيروها
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